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  چكيده
                                                                            نظام قضايي و نهاد زندان در عصر قاجار به دليل فقدان قوانين مدو ن از كاستي هاي 

در پژوهش . بسياري برخوردار بود كه اين امر منجر به بروز انديشه اصلاحات شد
حاضر ضمن پرداختن به وضعيت زنـدانيان و بررسـي انديشـمنداني كـه در دوره     

ت يابي ميرزا حسين خان سپهسالار به ارائه نظريات خود پرداختند، اين مسئله قدر
مدنظر قرار گرفت كه آيا اصلاح نظـام قضـايي و نهـاد زنـدان تـابعي از تغييـر در       
ساختار حقوقي بود يا ساختار سياسي و اجتماعي جامعه؛ بـا ايـن فـرض كـه ايـن      

و براثر ناكام ماندن اصلاحات  نظريات بر اثر تغيير در ساختار سياسي جامعه مطرح
نتايج حاصله نشـان مـي دهـد    . سياسي اين انديشه ها نيز به مرحله اجرا درنيامدند

سلطه نظام استبداد در جامعه عصر قاجار تا پيش از مشروطه، مانع از ايجاد تحـول  
در ساختار حقوقي بود، بطوريكه مطرح شدن انديشه اصلاح نظام قضايي در عمـل  
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  مقدمه. 1
هاي مهمـي كـه بـراي حفـظ نظـام       هاي اجتماعي بنا به كارويژه نهاد زندان در ميان نظام

مبحث زنـدان بـه عنـوان    . الأيام موجوديت خود را حفظ كرده است اجتماعي داشته از قديم
ها را به سوي نظم خاصي سوق مـي   نهادي كه عامل اجبار حكومت است و در نتيجه انسان

به علت آنكه در مـتن جامعـه   » زنداني«ريخي انعكاس يافته، اما دهد، تا حدودي در منابع تا
حضور نداشت و در حاشيه قرار گرفته بـود، فرامـوش گرديـده و از جملـه در منـابع دوره      

تغذيـه، پوشـاك، معالجـه، حفاظـت،     (قاجار اطلاعات مربوط به شرايط نگهداري زنـدانيان  
ي رسد زندانيان دوره قاجار در شـرايط  البته به نظر م. بسيار اندك است) استنطاق و شكنجه

  . نامساعدي به سر برده و از حداقل حقوق اجتماعي برخوردار بودند
هايي از  در دوره قاجار در نتيجة آشنايي با ساختار حقوقي و نهاد زندان در غرب، انديشه

سوي برخي مصلحان و فعالان سياسي و اجتماعي در جهت بهبود وضعيت زندانيان مطرح 
لازم به ذكر است در راستاي تحول فكري و اجتماعي تا وقوع نهضت مشـروطه چنـد   . شد

دوره اصلاحات در دوره قاجار به وقوع پيوست كه بيشتر جنبه هاي اقتصـادي و نظـامي را   
اما در رويكردهاي اصلاح طلبانه عصر ناصري به ويـژه عصـر سپهسـالار،    . در برمي گرفت

  . شتر مورد توجه قرار گرفتاصلاح نظام حقوقي و نهاد زندان بي
. ق.ه 1297تـا   1287هـاي   منظور از عصر سپهسالار در اين پژوهش فاصله زماني سـال 

خان مشيرالدوله مقامات مهم حكومتي از جمله وزارت عدليه  در اين دهه ميرزا حسين. است
را احراز نمود و در پـي اجـراي   .) ق.ه1290- 1288(و صدرات عظمي .) ق.ه1288- 1287(

هاي خاص اين دهـه ظهـور روشـنفكراني     از ويژگي. گرايانه خود برآمد شه هاي اصلاحاندي
است كه به بيان افكار خود در زمينه اصلاح ساختار سياسي و نظام حقوقي و قضايي جامعه 

  . عصر قاجار پرداختند
طلبانه عصر سپهسـالار بـر    هاي اصلاح اين پژوهش درصدد است با بررسي تأثير انديشه

ندانيان، به اين مسئله بپردازد كه اصلاح شرايط نگهداري زندانيان تـابع تغييـر در   وضعيت ز
ساختار حقوقي بود يا تابعي از تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي جامعه عصر قاجار؛ و به 

هاي مطرح شده در اين دوره تا چه حد توانسـت صـورت    اين سؤال پاسخ دهد كه انديشه
  ر بهبود شرايط زندانيان مؤثر واقع شود؟اجرايي به خود گرفته و د
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اين پژوهش بر اين فرض استوار است كه ارائه انديشه بهبود شرايط نگهداري زنـدانيان  
بر اثر تغيير در ساختار سياسي جامعه مطرح شد و با توجه به ناكام ماندن ايـن انديشـه هـا،    

  . دنداصلاحات مطرح شده در مورد زندانيان نيز به مرحله اجرا درنيام
در ارتباط با پيشينه اين موضوع كتاب ها و مقاله هايي به نگارش درآمده انـد، از جملـه   

، اثر سـيد محمـد   »)از افشاريه تا انقلاب مشروطه(نظام قضايي و آيين دادرسي ايران «كتاب 
صد سال پيش از «، نوشته ويلم فلور و امين بناني، »نظام قضايي عصر قاجار و پهلوي«طيبي، 
» تـاريخ حقـوق ايـران   «، اثر محمدتقي دامغاني، »مقدمه اي بر تاريخ حقوق جديد ايراناين، 

نخستين چالش هاي نظام كهن قضايي و تجارب عصر جديد «تأليف سيد حسن امين، مقاله 
، نوشته حسـن زنديـه، كـه در آنهـا     »)عصر پيش از مشروطيت/عصر حكومت سنتي قاجار(

گرايانه به ويژه در عصر ناصري بررسي گرديده، اما  تحولات نظام قضايي و اقدامات اصلاح
در اين آثار تأثير تحولات قضايي بر بهبود شرايط زندانيان مورد توجه قرار نگرفته و با توجه 

  .به رويكرد پژوهش حاضر به موضوع پرداخته نشده است
  

  شرايط نگهداري زندانيان. 2
شن ساختن ويژگي هـاي ايـن نهـاد    آگاهي از شرايط نگهداري زندانيان مي تواند در رو

اما پيش از پرداختن به آن لازم است به انواع زندان هـاي دوره قاجـار   . كمك شاياني نمايد
  :  اشاره شود

زندان هاي دولتـي يـا   : زندان هاي دوره قاجار را مي توان به دو دسته تقسيم بندي كرد
زنـدان هـاي   . 1: زنـدان هـاي دولتـي دو دسـته بودنـد     . حكومتي و زندان هاي خصوصـي 

قلعه هايي كه براي . 2. دارالحكومه شهرها كه در اختيار حاكم يا نايب الحكومه آن شهر بود
  . دور نگاه داشتن زندانيان سياسي از مركز حكومت در نظر گرفته شده بود

زندان هاي خصوصي، بازداشتگاه هاي موقتي بود كه در خانه برخـي صـاحب منصـبان    
سلطنه، كلانتر، داروغه، كدخدا وجود داشت و برخي مجرمان تا زمان حكومتي مانند نايب ال

مشخص شدن حكم قطعي از سوي محاكم عرف يا شـرع در آنجـا نگهـداري مـي شـدند      
  1).94: 1391عباسي،(

در هر يك از اين زندان ها امكاناتي در اختيار زندانيان بود و مراقبت هـايي از آنـان بـه    
همچنـين  . موال، تغذيه، پوشاك و معالجه آنان مي گرديـد عمل مي آمد كه شامل نگهداري ا
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زندانيان با محدوديت هايي از قبيل زنجير كردن و نامه نگـاري مواجـه بودنـد و نيـز مـورد      
  .استنطاق و شكنجه قرار مي گرفتند

زنداني پيش از ورود به زندان مي بايست اموالي را كه به همراه داشت تحويل مي داد و 
ي تهيه مي گرديد و در هنگام آزادي طبق سياهه اموال زنداني بازگردانده مي ا سياهه از آنها

سياح (در زندان هاي خصوصي نيز اين روال وجود داشت ). 243: 1384جهانگيرميرزا،(شد 
، هرچند به نظر مي رسد اينگونه برخوردهـا بـه  شـاهزادگان و    )344و347: 1346محلاتي،

  .  در مورد زندانيان عادي چنين گزارشي يافت نشد افراد عاليرتبه اختصاص داشته، زيرا
در مورد تغذيه زندانيان چنين به نظر مي رسد كه از طرف حكومت براي تأمين خوراك 

 از كـه  زندانيان بودجه اي در اختيار حكام و يا رؤساي پليس قرار نمي گرفـت و زنـدانياني  
اما بهتر اسـت   .)185- 86: 1370دروويل،(مي كشيدند       ً       معمولا  گرسنگى نداشتند پولى خود

براي تهيه خوراك . در اين زمينه زندانيان را براساس جايگاه اجتماعي شان تقسيم بندي كرد
زندانيان عالي رتبه از طرف حكومت روزانه وجهي پرداخت و حتي آشپزي بـراي آنـان در   

  ). 242: 1384جهانگيرميرزا،(نظر گرفته مي شد 
در زندان هاي دولتي حاكم شهر از طرف حكومت مسئول تـأمين  اين درحالي است كه 

.                                                                                نيازهاي زندانيان بود و وضعيت زندانيان تا حد زيادي به مرو ت و انصاف او بستگي داشت
بودجه دولتي كفاف خوراك اين زندانيان را نمي داد و حتي در مواقعي از پايتخـت دسـتور   

در مواقعي كه حـاكم شـهر   ). 379و 390 :همان(سختگيري در مورد زندانيان صادر مي شد 
تغيير مي كرد، تا هنگام ورود حاكم جديد، زندانيان وضعيت نامشخصي داشتند، زيرا معلوم 

در اين شرايط حتي به زندانيان ناهار نيز داده نمي شد . نبود مخارج زندان با چه كسي است
  ).401و 421: همان(

ر قحطي و يا بروز بيمـاري هـاي مسـري    در دوره هايي كه كشور با شرايط بحراني نظي
: 1346سـياح محلاتـي،  (مواجه مي شد به زندانيان جيره غذايي بسيار كمي تعلق مي گرفت 

چنانكه بـه هـر يـك از آنهـا در شـبانه روز دو قـرص نـان بيشـتر داده نمـي شـد            2،)380
و يا خوراك روزانه آنـان را يـك تكـه نـان خـالي و يـك كـوزه آب        ) 286: 1368ويلس،(
  .تشكيل مي داد) 125: 1362سرنا،(

اما در برخي زندان ها پول غذاي زندانيان از بودجه دولتي تأمين و پرداخت نمي شـد و  
: 1350مجدالاسلام كرمـاني، (هر زنداني پول غذاي خود را به اجاره دار زندان مي پرداخت 

كومان فقيـر و  به نظر مي رسد زندانيان اين زندان ها را مح). 125: 1362و سرنا، 178و183
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افراد طبقات پايين جامعه تشكيل مي دادند كه مسئولان زندان اميدي براي دريافت رشوه از 
 هـاي  پنجـره  پشـت  در گردن در زنجيري در اين زندان ها برخي مجرمان را با. آنان نداشتند

 كردنـد  مـي  صـدقه  تقاضـاي  عـابران  از آنها نيـز . دادند مي قرار عابران ديد معرض در زندان
اين زندانيان به نان، آجيل و يا ميوه خشك كه مردم بـه عنـوان   ). 272- 73: 1388بروگش،(

معـده اغلـب ايـن    ). 230: 1329هومن،(صدقه و نذر به زندان مي انداختند اكتفا مي كردند 
زندانيان بر اثر خوردن غذاي نامناسب و ناكافي ضعيف شده و قدرت هضم غذا را از دست 

  ). 100- 101: 1363ويشارد،(مي داد 
     ً                                                                      معمولا  از طرف حكومت بودجه اي براي تهيه پوشاك زندانيان در نظر گرفته نمي شد و 

مجدالاسلام (لباس از خانواده و نزديكان خود درخواست وجه مي كردند  تهيه زندانيان براى
آنهـا اغلـب بـا همـان      ).395و 381- 82: 1346و سـياح محلاتـي،   269- 70: 1350كرماني،

اگر آنها را بـه حمـام مـي بردنـد مجبـور      . بر تن داشتند به سر مي بردند يكدست لباسي كه
لبـاس برخـي   ). 381: 1346سياح محلاتي،(بودند همان لباس ها را شسته و دوباره بپوشند 

مجدالاسـلام  (منـدرس مـي شـد     زيرجامـه  يـك  و پاره كرباس پيراهن زندانيان شامل يك
انتظار اجراي حكم اعدام به سر مـي بردنـد تنهـا    زندانياني كه در ). 142- 43: 1350كرماني،

يك پيراهن كرباس، شلوار، قباي ريسماني و يك كلاه نمدي داشتند كه شب ها رختخواب 
در برخي زنـدان هـاي دولتـي اگـر مـدت      ). 289- 90: 1368ويلس،(آنها را تشكيل مي داد 

شهر از حكومـت   حبس زندانيان به طول مي انجاميد و يا فصل زمستان در پيش بود، حاكم
مركزي جهت تهيه لباس كسب تكليف مي كرد تا اگر ماندني هستند براي آنها لبـاس تهيـه   

  ).420: همان(شود 
اداره (را به زندان مي فرستادند » حكيم باشي«در بعضي زندان ها جهت معالجه زندانيان 

 و در صـورت شـدت يـافتن   ) k18-p19-3: 1317آرشيو و پژوهش اسـناد وزارت خارجـه،  
 2/41: 1377و نـوايي،  14- 4- 28: 1319همان،(مريضي، بيمار را به مريضخانه مي فرستادند 

زنداني حق صحبت با طبيب را نداشت و او خود با معاينـه  ). 2/426: 1377و شيخ رضايي،
هرچند ممكن بود كـه  . زبان و نبض زنداني پي به بيماري او مي برد و دارو تجويز مي كرد

در صـورت اقـدام بـه    ). 386: 1346سـياح محلاتـي،  (بيمار تهيه نشود اين دارو هرگز براي 
،  )1/22: 1377شيخ رضايي،(خودكشي از سوي زندانيان، جراحي به زندان فرستاده مي شد 

 به زندان» جراحباشى«و يا گلوله مي خورد  و يا اگر زنداني حين دستگيري مجروح مي شد
  ). 321: 1350لاسلام كرماني،مجدا(به معالجه زنداني مي پرداخت  و مي آمد
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حفاظت از زندان ها بر عهده عده اي قراول يا سرباز بود كه تحـت نظـر رئيسشـان كـه     
هر دسته پانزده روز يكبار عوض مي شـد و  . سلطان خوانده مي شد انجام وظيفه مي كردند

  ).382: 1346سياح محلاتي،(وضعيت زندانيان به نوع رفتار قراولان بستگي داشت 
جا كه اغلب ديوار زندان كوتاه و عده نگهبانان هم كم بود، براي حفاظت از زندانيان از آن

و جلوگيري از فرار آنان، از روش هايي چون زنجير كـردن زنـدانيان و قـرار دادن پاهـا در     
و  122: 1362و رشديه، 378- 79: 1346سياح محلاتي،(استفاده مي شد  4»خليلي«و  3»كند«

براي زنجير كردن، زندانيان را در دسته هـاي چنـد   ). 287: 1368س،و ويل 125: 1362سرنا،
نفري به هم متصل مي كردند؛ بدين صورت كه در گردن هر يك از زندانيان حلقه آهني مي 

در اين حالت . انداختند و زنجيري را از آن رد مي كردند و انتهاي زنجير را قفل مي نمودند
براي اينكه فشار . قيه نيز بايد از او تبعيت مي كردنداگر يكي از آنها قصد برخاستن داشت، ب

حلقه هاي آهني به گردن زندانيان صدمه نزند، از يك قطعه چوب دوشاخه يا پارچـه كهنـه   
- 89: 1368ويلـس، (استفاده مي شد كه آن را هنگام نشستن زير حلقه آهني قرار مي دادنـد  

                 ً       كنـد و خليلـي معمـولا     . رار مي دادنـد شب ها نيز پاي زندانيان را در كند يا خليلي ق). 287
  ).289: همان(براي زندانياني كه سابقه فرار داشتند يا محكوم به قتل بودند، استفاده مي شد 

علاوه بر چنين محدوديت هايي به نظر مي رسد كه زنـدانيان اجـازه نامـه نگـاري نيـز       
: كتابخانه ملي ايران،بي تـا سازمان اسناد و (نداشتند و مخفيانه به اين كار مبادرت مي كردند 

سربازان بعضي دسته ها از روي انسانيت و براي كمـك بـه زنـدانيان حاضـر      5).2961610
. بودند براي آنان كاغذ و قلم فراهم كرده و به خرج خود نامه هاي آنان را به مقصد برسانند

سـياح  (دنـد  اما بعضي از سربازان براي گرفتن پول از زندانيان به اين كـار مبـادرت مـي كر   
سلطان برخي از دسته ها به زندانيان اجـازه نوشـتن نامـه بـه     ). 383و  415: 1346محلاتي،

گـاهي زنـدانيان نامـه    . خانواده هايشان را مي داد و با مسئوليت خود آنها را ارسال مي كـرد 
هاي خود را به زنداني كه قرار بود به زودي مرخص شود مي دادند تـا بـه مقصـد برسـاند     

خانواده زندانيان نيز نامه هاي خود را به طور مخفيانـه بـراي آنـان مـي     ). 406- 408: همان(
فرستادند، به اين صورت كه نامه را بر روي يك پارچه سفيد شسته شده مـي نوشـتند و در   

و  410: همـان (ميان آستر و رويه لباسي كه براي زنداني مي فرسـتادند، پنهـان مـي كردنـد     
396 .(  

ني فرد برجسته يا صاحب مقام بـه شـمار مـي رفـت، از وضـعيت      در مجموع اگر زندا
اين دسته از زندانيان را زنجير و خليلـي نمـي   . بهتري نسبت به ساير زندانيان برخوردار بود
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كردند و آنها مي توانستند از ميان نوكرهاي خود يكي را انتخاب كرده تا در خدمتشان باشند 
ود براي اين زندانيان غذا و در صورت نياز دارو در برخي موارد حاكم خ). 386- 87: همان(

زندانبان ها نيز با اين زندانيان مدارا مي كردنـد، بـا   ). 234: 1355كاساكوفسكي،(مي فرستاد 
البته در اين طرز رفتار اميد به دريافت رشـوه بـي   . آنها غذا مي خوردند و قليان مي كشيدند

  ). 288: 1368ويلس،(تأثير نبود 
. اق از زندانيان از دوره ناصرالدين شاه به بعد گزارش هايي در دست استدرباره استنط

در ميـان بخـش هـاي مختلـف     ). ،56، س6ش: 1321و  58،س8ش: 1323ايران سلطاني،(
: 1350اعتمادالسـلطنه، (اشـاره شـده اسـت    » محبس استنطاق مقصرين«زندان اداره نظميه به 

 مـدير  پلـيس، منشـى   اداره كل مستنطق« در ميان اجزاي اداره پليس هم اسامي چون). 101
ــازن   ــتنطاقات و خ ــنده اس ــتنطاق، نويس ــتنطاقهاى اس ــورد   » اداره اس ــي خ ــم م ــه چش ب

افــرادي كــه بــه جــرم ســرقت، ). 2096- 3/97و  2/1252و  1/527: 1367اعتمادالســلطنه،(
بازداشت مي شدند در اداره نظميه مـورد اسـتنطاق    شرارت و يا به همراه داشتن پول تقلبي

و 296/ 2و  95و 62و  50و  45و 34و25و 13و  1/5: 1377شيخ رضـايي، (ار مي گرفتند قر
  ). 662و 658و  371و 339

كساني كه عليه شاه مرتكب جنايت مي شدند يا موجبات تحريك و جنگ عليه شـاه را  
و  4/36: 1344سـپهر، (فراهم مي كردند پس از دستگيري مورد استنطاق قـرار مـي گرفتنـد    

بارزترين نمونه دراين باره استنطاق ميرزا رضاي كرماني است كه ). 94و  6: 1325ملك آرا،
با تلاش صدراعظم زنده ماند و در عمارت سلطنتي زنداني گشت تا براي تحقيق و معرفـي  

و  1/91: 1384نـاظم الاسـلام كرمـاني،   . (همدستان احتمالي اش مورد استنطاق قـرار گيـرد  
حتـي دو   6).1/158: 1371و دولت آبادي، 33: 1361ك،و افضل المل 43: 1351ظهيرالدوله،

نيز دستگير شـده بودنـد كـه بـه امـر      » فاطمه«و » نصرت«نفر از اقوام ميرزا رضا به نام هاي 
  ). 63- 4: 1362تاج السلطنه،(صدراعظم مورد استنطاق قرار گرفتند 

ر اقرار گرفتن شكنجه كردن به منظو. استنطاق از زندانيان گاه با اعمال شكنجه همراه بود
برخي زندانيان را بـراي مطالبـه پـول    . از متهمان و محكومان و يا معرفي همدستان شان بود

ــد   ــي كردن ــكنجه م ــلطنه،(ش ــك آرا، 989: 1350اعتمادالس ــلام  74: 1325و مل و مجدالاس
چنانچه فردي درباره ارتكاب جرمي مورد سوءظن واقع مي شد با نظـر  ). 16: 1350كرماني،

حتي همسر و يا فرزندان  گاه). 322: 1335رنه دالماني،( كنجه قرار مي گرفتشاكي مورد ش
سـعيدي  (از آنها به دسـت آورنـد   را زنداني مورد شكنجه قرار مي گرفتند تا اطلاعات لازم 
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ســارقان نيــز در صــورت ). 1/91: 1384و نــاظم الاســلام كرمــاني، 658: 1383ســيرجاني،
سـعيدي  (امـوال مسـروقه شـكنجه مـي شـدند      دستگيري، به منظور افشاي محل اختفـاي  

  ). 140: 1335و رنه دالماني، 81: 1383سيرجاني،
از كيفيت و چگونگي اجراي شكنجه ها و اينكه در صورت ارتكاب جرايم مختلف چه 
شكنجه هايي اعمال مي شد اطلاعاتي به دست نيامد، تنها به برخـي از شـكنجه هـا اشـاره     

مي رسد رويه غالب آن دوره بـوده باشـد و شـايد گـاه در     هايي شده است كه البته به نظر ن
  : از جمله مي توان به شكنجه ها زير اشاره كرد. موارد بسيار خاص اعمال مي شدند

و  مي گذاردند پا و دست انگشتان ميان كه كوچكى چوبهاى از بود كه عبارت قجر تنگ
: 1353شـقاقي،  (كشـيدند   و مـى  قـرار داده  بزرگتـر  چوب پاها ميان پيچيدند، مى ريسمان با

اشكلك كردن كه عبارت بود از قرار دادن چوب يا ميله نازك آهني لاي انگشـتان و   7).221
داغ و درفش كردن كه در آن ميله يا فلزي گداخته ). 10: 1329لواء مختاري،(فشار دادن آن 

 :1350و مجدالاسـلام كرمـاني،   6: 1325ملـك آرا، (روي پوست بدن محكوم مي گذاشـتند  
تجاوز به دختر يا پسر زنداني پيش چشمان او، از اعمال اين مجازات درباره فرزنـدان  ). 16

تـاج  (ميرزا رضاي كرماني در زمان حبس در زنـدان انبـار شـاهي تهـران يـاد شـده اسـت        
ماليدن روغن به پاي فرزند زنداني و گرفتن آن روي آتش كه در زمان ). 60: 1361السلطنه،

: 1383كسـروي،  (زا در حق يكي از زنـدانيان اعمـال شـده اسـت     وليعهدي محمدعلي مير
147 .(  

درمجموع مي توان گفت نظام زندان در دوره قاجار از ويژگي هايي برخوردار بـود كـه   
اين نظم در امكاناتي كه در اختيار زنـداني قـرار   . نظم خاصي را به زندانيان تحميل مي كرد

ي آمد، محدوديت هايي كه بر او اعمال مي شد مي گرفت، مراقبت هايي كه از او به عمل م
زندان هـاي دوره قاجـار از نظـر سـاختار،     . و همچنين در ساختار زندان نمود پيدا مي كرد

     ً                      معمولا  زندانيان طبقات پايين . مجرماني از طبقات مختلف جامعه را در خود جاي مي دادند
كومان عاليرتبه در اتاق هـايي از  جامعه در زيرزمين دارالحكومه ها، زندانيان سياسي و يا مح

دارالحكومه هاي شهرهاي دور از مركز حكومت و شاهزادگان و برخـي ديگـر از زنـدانيان    
در همه اين زندان ها نور كـم، رطوبـت و   . سياسي در قلعه هاي مرزي نگهداري مي شدند

ان براسـاس  با اين حال زنـداني . هواي نامناسب زندانيان را در شرايط نامساعدي قرار مي داد
در جايي كه زندانيان عاليرتبه در . جايگاه اجتماعي شان از موقعيت متفاوتي برخوردار بودند

شرايط عادي روزانه يك وعده غذايي و چاي و قليان ميان روز دريافت مي كردند و يا حتي 
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مي توانستند طباخ و نوكر به همراه داشته باشند، بـراي زنـدانيان طبقـات پـايين جامعـه در      
در ايـن  . مواقعي تا چند روز بودجه اي براي تهيه غذا در اختيار زندانبان قرار نمـي گرفـت  

نظام براي زندانيان عاليرتبه امكان معالجه و فرستادن طبيب به زندان وجود داشت، درحاليكه 
همچنين محدوديت هايي نيز به زندانيان تحميل مي . زندانيان فقير از اين حق محروم بودند

از آنجـا كـه هـيچ    . ه به ضريب پايين امنيتي و حفاظتي در زندان ها مربوط مي شدگرديد ك
يك از زندان هاي دوره قاجار از ابتدا به عنوان زندان ساخته نشـده بودنـد، از شـرايط لازم    

به همين خاطر بود كه زندانيان . براي نگهداري محكومان به مدت طولاني برخوردار نبودند
در . مي كردند و شب ها پاي آنها را در كند يا خليلي قرار مي دادنـد را در طول روز زنجير 

اينجا هم زندانيان عاليرتبه شرايط مطلوبتري نسبت به زندانيان فرودسـت جامعـه داشـتند و    
  .محدوديت هاي كمتري بر آنها اعمال مي شد

بودجه با اين حال فقدان امكانات، شرايط نامساعد حاكم بر زندان ها و اختصاص نيافتن 
مشخص از سوي دولت براي اداره آنهـا و عـدم برخـورداري زنـدانيان از حـداقل حقـوق       

و سـلامت آنهـا را تهديـد مـي      اجتماعي، شرايط سختي را بر همه زندانيان تحميل مي كرد
  .نمود
  

                      تلاش براي تغيير وضعيت  .  3
بـر آن  وجود اين شرايط و رويه ها در زندان هـاي دوره قاجـار عـده اي از آگاهـان را     

داشت تا به طرح انديشه هايي در رابطه با اصلاح نظـام قضـايي و بهبـود شـرايط زنـدانيان      
شايان ذكر است يكي از وجوه تمايز دوره قاجار بـا دوران پـيش از آن، گسـترش    . بپردازند

يافتن ارتباط ها و تماس با دنياي غرب بود كه به ظهور و نشر افكار مترقي و انديشه هـاي  
در اين دوره مقتضيات زمان و ضرورت تاريخي بـه ظهـور افـراد    . انه منجر شداصلاح گراي

  ).43: 1351آدميت،(عه پرداختند ترقي خواهي انجاميد كه به مبارزه با وضعيت موجود جام
ايراد اصلي آنان به بنيان نظام سلطنت مطلقه بود، كـه در آن اداره امـور در دسـت چنـد     

در اين شرايط شاه بر جان و مال افراد حاكم . مسئول بودندوزير بود و آنها فقط در نزد شاه 
بود و مشخصه بارز چنين حكومتي اين بود كه هر دو اختيار وضع و اجراي قانون در دست 
پادشاه قرار داشت و حدود مجازات ها پيش از وقوع جرم مشخص نبود، مضاف بر اينكـه  

  ). 127- 28: 1346طالبوف،(ميزان مجازات ها با جرائم همخواني نداشت 
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هرچند در اين دوره قوانين شرع و عرف موجود بود، اما سـاختار حقـوقي و مجموعـه    
قوانين مدون كه واجد همه شرايط حكومت قانون باشد وجود نداشت و عدم مسـاوات در  

در اين دوره قـانون بيـانگر خواسـت و    . برابر قانون مهمترين كاستي جامعه عصر قاجار بود
هر حـاكم  . ندان بود و ضابطه قضايي مشخص و مدوني وجود نداشتاراده شخصي قدرتم

گاه مـانعي در   و هر فرد صاحب نفوذي مطابق رأي خود به اجراي حكم مي پرداخت و هر
). 172: 1351آدميت،(برابر خود مي ديد با توجه به منافع شخصي رأي خود را تغيير مي داد 

اين افـراد  . لذا روشنفكران اين عصر به ضرورت ايجاد تغيير در بنيان اين نظام تأكيد داشتند
از فرصت بوجود آمده به ويژه در دوره صدارت ميرزا حسين خان مشيرالدوله بهره بردند و 

  . برآن شدند كه انديشه هاي خود را به مرحله اجرا درآورند
ه در ارتباط با اصلاح نظـام قضـايي و بهبـود    در اين پژوهش انديشه هاي اصلاح گرايان

شرايط زندانيان، براساس چند محور اصلي كه مورد توجه روشنفكران آن عصر بوده اسـت  
. 2اصلاح و نظارت صحيح بر دسـتگاه عدليـه   . 1: اين محورها عبارتند از. بررسي مي شود

يـزان مجـازات   مشخص بـودن م . 3محدود كردن رسيدگي به امور جزايي در عدالتخانه ها 
بهبود شرايط . 6مساوات در اجراي احكام . 5تناسب جرم و مجازات . 4پيش از وقوع جرم 

زير مورد بررسي قرار   اين محورها در آراء و نظرات افراد. منع شكنجه زندانيان. 7زندان ها 
  :مي گيرد

سـاب  ، از وزراي پيشرو در عرصه نوسازي ايران به ح8ميرزا حسين خان مشيرالدوله. 1
در اصلاح نظام ). 57: 1340آدميت،(او در اصلاحات داخلي پيرو افكار اميركبير بود . مي آيد

ميزان تأثير شخصيت . قضايي بر مساوات در برابر قانون و استقلال دستگاه قضا تأكيد داشت
از وي تجليـل كـرده   ) 101و  97: 1357اعتمادالسلطنه،(او به حدي بود كه حتي مخالفانش 

  .اند
. ، از متقدمين عرصه اصلاح جامعه ايران دوره قاجار بود9ميرزا ملكم خان ناظم الدوله. 2

او در رساله هايش بر آزادي و نظم قانوني، اخذ تمدن اروپايي، اصلاح اسـاس حكومـت و   
استقرار حكومت قانون، عدالت اجتماعي، حقوق اساسي افراد و طرح قوانين اداري و مدني 

  ).99- 101: 1340دميت،آ(و جزايي تأكيد داشت 
، در رساله هايش از لزوم اصـلاحات مـدني، نشـر    10ميرزا يوسف خان مستشارالدوله. 3

او بـه  ). 183: 1340آدميـت، (تمدن اروپايي و برقراري حكومت قانون سـخن گفتـه اسـت    
حقوق اسلامي و قوانين اروپايي آگاه بود و فصل هايي از مجموعـه قـوانين نـاپلئون را بـه     
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اصـول  » يك كلمـه «در رساله . ق.ه1287در سال ). 173: 1351آدميت،(ه كرد فارسي ترجم
در اين رساله كه اقتباسي از اصـول قـانون اساسـي    . افكار سياسي خود را در آن بيان داشت

او ). 23- 4: 1285مستشارالدوله،(فرانسه است، سعي نمود آن را با مباني شرعي تطبيق دهد 
اوات در اجراي قانون، آزادي شخصـي، لـزوم تحقيـق    در اين رساله بر اصولي همچون مس

  ).  21: همان(درباره جرايم و عدم شكنجه و تعذيب تأكيد كرده است 
گرايش بـه دموكراسـي اجتمـاعي و ليبراليسـم      11در انديشه ميرزا عبدالرحيم طالبوف. 4

توجه به علم، درك مسئوليت اجتماعي، آشنايي با دانـش و فرهنـگ سياسـي    . مشهود است
ديد و نيز رشد يافتن در دوره تحرك فرهنگي و سياسي قفقـاز باعـث گرديـد آشـكارا و     ج

او به اخذ اصـول تمـدن جديـد    ). 2: 1363آدميت،(صريح به بيان انديشه هاي خود بپردازد 
طـالبوف  . معتقد بود، اما با كاستي هاي آن نيز آشنا بود و از تقليـد صـرف انتقـاد مـي كـرد     

انون توسط نخبگان يعني اهـل دانـش و فكـر بـود كـه عامـل       خواستار برقراري حكومت ق
  ).3- 4: همان(اصلاح و ترقي مي باشند؛ و البته به تربيت توده مردم نيز توجه زيادي داشت 

، از نخستين انديشمنداني بود كه از حقوق متقابل دولـت و ملـت   12ابوطالب بهبهاني. 5
او مصون . يي حاكمان مي دانستسخن گفت و توجه به حقوق ملت را عامل دوام فرمانروا

بودن افراد از تعرض جاني و تأمين امنيت مالي از سوي حكومت را از حقوق اساسي ملت 
او معتقد بود ايران مي توانـد در مسـير نظـم و    ). 23: 1380زرگري نژاد،(به شمار مي آورد 

يـروي از قواعـد و   ترقي قرار گيرد و به اين منظور راهكارهايي نيز ارائه كرد، اما بيشتر بـه پ 
  ). 20- 1: همان(آداب و اسلوب دول اروپايي با رعايت احكام شرع تكيه داشت 

  
محورهاي مورد توجه روشنفكران در زمينه اصلاح نظام قضـايي و بهبـود   . 4

  شرايط زندانيان
در بررسي محورهاي مورد توجه روشنفكران فوق الذكر، نكته قابل توجه اين است كـه  

                      ً                                              ح ساختار حقوقي، الزاما  به وضعيت زندانيان نمي پردازند و در آراء آنان آنها در بحث اصلا
به طور مستقيم بحث بهبود شرايط زندانيان مطرح نمي شود، بلكـه چـون در مباحـث آنهـا     
مواردي چون منع شكنجه متهم، وجود مجلس جنايات و بطور كلي اعمال قانون مطرح مي 

ان ها استنباط نمود و از مباحث حقوقي آنها براي شود، مي توان تصويري از بهبود وضع زند
  .فهم وضعيت زندانيان استفاده كرد
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  اصلاح و نظارت صحيح بر دستگاه عدليه - 1- 4

در نزد اصلاحگران اين دوره بر وجود دستگاه عدليه به عنوان مرجعي براي رسيدگي به 
ميرزا حسين خان سپهسالار اصلاحات قضايي را با ورود به دستگاه . دعاوي تأكيد شده بود

آغاز كرد، زيرا او قصد داشت از وزارت عدليه بـه عنـوان ابـزاري بـراي     .) ق.ه1287(عدليه 
ير بخش ها بهره گيرد و نظارت صحيح بر قدرت قضـايي را عامـل   انجام اصلاحات در سا

: 1366بخاش، بـه نقـل از فلـور،   (دگرگوني در ساخت نظام سياسي و اجتماعي مي دانست 
مجلس «چهار مجلس يا محكمه شامل . ق.ه1288در تشكيلات جديد عدليه به سال ). 153

تأسـيس شـد   » لـس اجـرا  مج«و » مجلس جنايـات «، »مجلس تنظيم قانون«، »تحقيق دعاوي
  ). 174- 75: 1351آدميت،(

قانون وزارت عدليه اعظم و عدالت خانـه  «پس از گذشت چهار ماه سپهسالار با تدوين 
به تصويب رسيد، نحوه رسـيدگي بـه   . ق.ه1288كه در ربيع الثاني سال » هاي ولايات ايران

ي محـاكم عدليـه   دعاوي را مشخص نمود و امور جزائي را به طوركامل در صلاحيت قانون
در اين قانون نامه آمده بود حاكم و وزير دارالخلافه تهران نبايد از مراجعه رعايا به . قرار داد

ديوان عدليه ممانعت به عمل آورند، و حتي اگر مدعي عليه شخص حاكم يا وزير باشد مي 
  ). 73- 4: 1340آدميت،(بايست در ديوان عدليه حاضر شود و از عهده جواب مدعي برآيد 

براي نظارت بر اجراي دقيق احكام عدليه منصب نـاظر عدليـه بـه وجـود آمـد كـه در       
مي ) رياست عدليه(صورت تخطي از احكام، عاملان را براي مؤاخذه و تنبيه نزد امين عدليه 

همچنين از اين پس مجرمان مي بايست با برگه احضار نامه كه بـه مهـر عدالتخانـه    . فرستاد
بـه   13)كه پيش از آن عنوان فراشان شاهي داشـتند (شان وزارت عدليه رسيده بود، توسط فرا

 ).176- 77: 1351آدميت،(محكمه احضار مي شدند 
را بـراي پيشـگيري از ظلـم و حفـظ     » دايره عدليـه «طالبوف نيز وجود تشكيلاتي به نام 

 او براين عقيده بود كه از سويي مي بايست. حقوق ضعفا در برابر اقويا ضروري مي دانست
تنظيماتي تحت عنوان قوانين ترتيب داده شود كه در آن حقوق، يعني وظايف افـراد بشـري   
نسبت به جامعه و حدود، يعني قصاص يا مجازات در ازاي تقصـير افـراد مشـخص باشـد     

، و از سوي ديگر در صورت ضايع شـدن حقـوق افـراد، در    )157- 58: الف1357طالبوف،(
). 179: 1356طـالبوف، (رسيدگي به آن صورت گيرد  دايره عدليه و براساس قوانين موجود
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او معتقد بود به دليل اينكه وضع قانون مانع از خودسري رجال دربار ايـران مـي گـردد بـه     
مخالفت با آن مي پردازند؛ زيرا ديگر نمي توانند كسي را بـي اثبـات جـرم حـبس و تنبيـه      

دارالعداله محكوم مي گردند نمايند، مضاف براينكه در صورت ارتكاب امر خلاف قانون در 
  ).157- 58: الف1357طالبوف،(

  
  محدود كردن رسيدگي به امور جزايي در عدالتخانه ها  - 2- 4

براي جلوگيري از دخالت حكام ولايات در امور جزايـي، ميـرزا حسـين خـان اختيـار      
هم يـا  بنابراين ديگر حكام مجاز نبودند مـت . جزايي را در صلاحيت عدالتخانه تهران قرار داد

مجرم را شكنجه دهند، زنداني كنند و يا حكم قتل صادر نمايند، بلكه بايد متهم را با گزارش 
                                     در قانون نامـه عدليـه مصـو ب سـال     ). 179- 80: 1340آدميت،(اتهام به تهران مي فرستادند 

بـه ايـن   ). 152: 1366فلـور، (بازداشت افراد بدون دستور محاكم قـدغن گرديـد   . ق.ه1288
گي به جرايم محدود به ديوان عدليه شد، به گونه اي كه از حبس و آزار رعايـا  ترتيب رسيد

همچنين مقرر شده بود در صورت اثبات بي گناهي . به دست قدرتمندان جلوگيري مي كرد
در ). 175: 1351آدميت،(متهم يا زنداني مي بايست اقدام لازم جهت آزادي او صورت گيرد 

عدالتخانه هايي در همـه ولايـات برپـا شـود، بعـلاوه حكـام       اين قانون نامه تأكيد شده بود 
ولايات در صورت اهمال در اجراي احكام ديوان عدليه مورد تنبيه قرار گرفته و از شـغل و  

همچنين ديگر رسيدگي به امور جزائي در صلاحيت دستگاه . منصب خود معزول مي شدند
پايتخـت ارجـاع مـي گرديـد     حكومتي ولايات نبود و همه امور جزائـي بايـد بـه محكمـه     

  ).73- 4: 1340آدميت،(
به اجرا درآمد، بـار ديگـر محـدود    . ق.ه1291در قانون مجلس تنظيمات نيز كه در سال 

كردن حكام در تنبيه مقصران مورد تأكيد قرار گرفت و اين اختيار كه حكام به اراده و سليقه 
  .)219: 1351آدميت،(خود كسي را تنبيه كنند از آنان سلب شد 

  
  مشخص بودن ميزان مجازات پيش از وقوع جرم  - 3- 4

دفتر «ملكم خان در رساله ، درباره لزوم مشخص بودن ميزان مجازات پيش از وقوع جرم
و در مبحث حقوق جزا شرايطي را براي صدور حكـم و تنبيـه در نظـر گرفتـه بـود      » قانون

او شرط صدور حكم را مشخص بودن تنبيه مخالف آن مي دانسـت،  ). 102: 1340آدميت،(
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محـيط  (» چيـزي جـز نصـيحت يـا آرزو يـا ظلـم نيسـت       «در غير اين صـورت آن حكـم   
تخلـف، جـرم و   : بر اين اساس او تقصير را بر سه قسم مي دانست. )127: 1327طباطبايي،

جنايت، كه بر مبناي تأديب، سياست و غضب ميزان مجازات هر يك را مشخص كرده بود 
براي تأديب سه درجه حبس، جريمه و ضبط اموال؛ براي سياست سه درجه ). 129: همان(

و جريمـه؛ و بـراي غضـب    ) ودبه مدت محـد (، سلب حقوق اجتماعي )زندان دولتي(انبار 
، زنـدان،  )فعلگـي مـوقتي  (، زجر موقتي )فعلگي دائمي(هفت درجه شامل قتل، زجر دائمي 

فعلگي در زنجيرخانه، اخراج بلد و خلع از مناصب دولتي و سلب حقوق اجتمـاعي مـادام   
ظـم  او بر اين عقيده بود كه اگر دولتمردان ايـران طالـب ن  ). 130- 33: همان(العمر قائل بود 

هستند، نبايد حكمي صادر كنند مگر اينكه پيش از آن يكي از مجازات هاي فوق الـذكر در  
او خواهان قانون مدوني بود كـه در آن جـرم و   ). 135: همان(مقابل حكم نوشته شده باشد 

كيفر به روشـني تعريـف و مرزهـاي قـانوني در روابـط مـردم بـا دولـت مشـخص باشـد           
  ). 93: 1376اصيل،(

ف خان مستشارالدوله نيز با انتقاد از وضع موجود، بر چگونگي اجراي احكام ميرزا يوس
خرده مي گيرد؛ ايراد اصلي او اين بود كه چرا در صـورت وقـوع جـرم يكسـان، براسـاس      
خواست و اراده حاكم درباره يك مجرم حكم قتل، براي ديگري قطع دست و براي شخص 

اين عقيده بود كه برمبنـاي عقـل، قـانون و    او نيز بر . ديگر حكم به چوب خوردن مي شود
انصاف مي بايست ميزان مجازات پيش از وقوع جرم مشخص باشد، تا جايي كه هيچ حاكم 
و صــاحب قــدرتي نتوانــد كمتــر يــا بيشــتر از آن حــد را در حــق مجرمــان معمــول دارد  

  ). 23- 5: 1285مستشارالدوله،(
انون عبارت از تعيين ميزان حقـوق و  در ديدگاه طالبوف جامعه بي قانون فاقد تمدن و ق

او معتقد بود در جايي كه قانون نيسـت عـدل وجـود نـدارد، زيـرا      . حدود افراد جامعه بود
درجات تنبيه معلوم نيست و در چنين جامعه اي هر حكمي حتي اگر از روي عـدل باشـد   

  ). 125: 1346طالبوف،(عين ظلم است 
؛ بدان معنا كـه پـيش از   »سياست عدليه«ن با از منظر بهبهاني، دولت يعني حكمراني كرد

وقوع هر جرمي تنبيه فراخور آن معين شده باشد، زيرا صدور حكم پس از وقوع جرم ظلم 
مشخص بودن تنبيه باعث مي شود تا افراد از ارتكاب جرم احتراز كننـد و  . محض مي باشد

- 8: 1380نـژاد،  زرگري(به علاوه در صورت ارتكاب جرم بر مبناي عدالت مجازات شوند 
عـدم  «. 2، »وجـوب تعيـين تنبيـه   «. 1: براين اساس بر دو اصل اساسي تكيه مي كنـد ). 307
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بهبهاني همچنين بر عدم تسـامح و اهمـال در   ). 306: همان(» مسامحه از اجراي تنبيه مقصر
او يكي از عوامـل بازدارنـده ارتكـاب جـرم را مشـخص  بـودن       . اجراي تنبيه تأكيد داشت

مي دانست و اين بازدارندگي در صورتي بود كه افراد به اجراي مجازات يقـين  مجازات ها 
زيرا در صورتي كه بدانند بـا پرداخـت رشـوه و تقلـب در اجـراي مجـازات       . داشته باشند

  ).308: همان(مسامحه خواهد شد، با مشخص نبودن مجازات تفاوتي نخواهد داشت 
  

  تناسب مجازات و جرم  - 4- 4
ناسب ميان ميزان مجازات و جرم، ميرزا حسين خان سپهسالار در درخصوص برقراري ت

قانون نامه وزارت عدليه اعظم مقرر كرده بود امور جزايي به طور منصفانه مورد بررسي قرار 
سپهسالار ). 176: 1351آدميت،(گيرد و از صدور احكام بي قاعده و سخت خودداري شود 

كه پس از تحقيـق و رسـيدگي كامـل و بـي     سختگيري بر مجرم را زماني جايز مي دانست 
                                                    او دراين زمينه بيشتر تناسب ميزان جرم و مجازات را مد  . غرضانه حكم آن صادر شده باشد

  ).13: 1384طاهراحمدي،(نظر داشت 
از . دراين باره طالبوف وضع قوانين قضايي را براي استقرار عدل ضروري مـي دانسـت  

يعني ايجاد حالتي كه شـخص نتوانـد از ميانـه روي     منظر او عدل به معني  ميانه روي بود،
عدالت در ). 122- 23: ب1357طالبوف،( گردد امكان تقصير از مقصر سلب منحرف شود و

اينجا به اين معنا بود كه در قانون مشخص شده باشد ايراد ضرب و جرح با سه روز حبس 
ب از اعتدال خارج شد، كيفر داده مي شود، يعني اگر يك كفه ترازوي عدالت با تقصير ضار

               ً                                                                     با حبس او مجددا  عدل برقرار گردد؛ اما اگر بر اثر ارتكاب سـرقت دسـت مجـرم را طبـق     
حكم شرعي بريدند عين  بي عدالتي است، زيرا چنانچه پس از تحقيق متوجه شدند علـت  
دزدي احتياج يا طمع بوده، امكان برگرداندن مال به صاحبش ممكن اسـت امـا برگردانـدن    

از نظر طالبوف همه حدود و مجازات هـايي كـه   ). 123: همان(سارق محال است  دست به
در ازاي جرم مشخص شده به نوعي تكرار جرم است و هر دو عين ظلم مي باشد، اما ظلم 

او عدل حقيقـي را در  . دوم براي حفظ بقاء بشر و جلوگيري از هرج و مرج ضروري است
ه عمل آيد، به طوري كه نه جرمي واقع شود و اين مي دانست كه از وقوع جرم پيشگيري ب

  ).همانجا(نه مجازاتي لازم گردد 
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بهبهاني نيز با تكيه بر اصول عقلي وجود عـدالت و تناسـب ميـان مجـازات و جـرم را      
ضروري و بقاء حكومت را مستلزم توجه به بديهي ترين اصل عدالت يعني متـروك كـردن   

ا و ناديـده انگاشـتن جـرائم بـزرگ از سـوي      تنبيه بسيار سخت در برابر جرم كوچك ضعف
  ).22: 1380زرگري نژاد،(ي دانست بزرگان و درباريان م

  
  مساوات در اجراي احكام  - 5- 4

يكي از اصولي كه مستشارالدوله برآن تأكيد داشت مساوات در اجراي قـانون و احكـام   
شخص امپراتور صادره بود، يعني اجراي حكم به گونه اي كه حتي اگر مدعي و مدعي عليه 

او مساوات مردم ). 21: 1285مستشارالدوله،(باشد، همچون ديگران حكم بر او جاري گردد 
: 1340آدميـت، (كشور در حقوق اجتماعي را از شرايط ترقي و نشـر مـدنيت مـي دانسـت     

196 .(  
دراين باره ملكم خان براين باور بود كه مجازات مقرر در مورد همه افراد بدون در نظر  
ن مقام آنها قابل اجرا باشد و قانون همه جا و در حق همه افراد به صورت مساوي بـه  داشت

  ). 128: 1327محيط طباطبايي،(اجرا درآيد 
بهبهاني نيز عقيده داشت قانون بايد در همه جاي ايران و در حق همـه رعايـا بـه طـور     

عـالي و دانـي    مساوي برقرار باشد، در رسيدگي به دعاوي همه حكم مساوي داشته و ميان
  ).325- 26: 1380زرگري نژاد،(باشد تفاوتي وجود نداشته 

  
  بهبود شرايط زندانيان  -4-6

براي تشكيلات عدليه جديد كه به كوشش ميرزا حسـين خـان و ميـرزا يوسـف خـان      
متهم به جنايـت را  . مستشارالدوله تأسيس شد، فراموشخانه و زندان در نظر گرفته شده بود

تحقيق صورت گرفته درباره جنايت مي بايسـت بـه تصـديق    . بايد به عدالتخانه مي سپردند
بايد گزارش دقيقي از آثار جنايت در بـدن مجـروح يـا    طبيب . مي رسيد» طبيب عدالتخانه«

- 77: 1351آدميت،(مقتول ارائه مي كرد؛ ميزان ديه نيز براساس احكام شرعي تعيين مي شد 
178 .(  
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براي زندان عدالتخانه نيز شرايطي در نظر گرفته شده بود، از جملـه اينكـه بـراي حفـظ     
ي شد كه مرطوب و تاريك نباشد و حتـي  سلامت زندانيان، زندان بايد به گونه اي ساخته م

براي ايـن زنـدان   . به اين نكته نيز توجه شده بود كه در زندان جريان هوا وجود داشته باشد
اد مـتهم بـه قتـل بـود     سلول انفرادي نيز در نظر گرفته شده بود كه مخصوص بازداشت افر

  ).178: همان(
  

  منع شكنجه زندانيان  - 7- 4
تلاش هايي در جهت منع شكنجه زندانيان به عمل آمده و فرمان هرچند در دوره قاجار 

، اما در عصر سپهسالار اين موضـوع بيشـتر مـورد    14هايي در اين خصوص صادر شده بود
يكي از جنبه هاي اصلاحات ميرزا حسين خان در دوران وزارت عدليـه  . توجه قرار گرفت

، دراين باره فرمان )179- 80: 1340آدميت،(جلوگيري از دخالت حكام در امور جزايي بود 
خطـاب بـه وليعهـد،    . ق.ه1288هاي به ساير ولايات فرستاده شد، از جمله فرماني در سال 

حكمران آذربايجان، صادر شد كه در آن از حكام ولايات خواسته شده بود از اعمال هرگونه 
 تهديد، اضطراب، مثله و عـذاب غيـر ضـروري و خـارج از قـوانين شـرع در حـق رعايـا        
جلوگيري به عمل آورند، همچنين رسم سابق را كه به واسطه آن حكام خود را مجـاز مـي   
دانستند رعايا را به خاطر اندك تقصيري بيش از حد مجازات كنند و گاه مقصـر اصـلي بـه    

 جرم بـه مجـازات   اثبات از ديگر حكام مجاز نبودند قبل. سياست نمي رسيد، موقوف دارند
: 1306اعتمادالسـلطنه، (ديگري صـادر كننـد    حكم حبس جز به و متهم بپردازند قصاص يا

128.(15   
از منظر مستشارالدوله مادامي كه ميزان مجازات ها در كتـاب قـانون جزايـي مشـخص     

او ). 52: 1285مستشـارالدوله، (است، نبايد از اعمال شكنجه براي اقرار گرفتن استفاده كـرد  
اه ديگري نمـي تـوان عقوبـت كـرد و از     درباره آزادي شخصي مي گويد هيچ كس را به گن

روي سوءظن نبايد كسي را حبس نمود و يا بدون حكم قانوني جريمه، تنبيه و سياست كرد 
براي تحقيق درباره جرايم بايد دوازده نفر از افراد آبرومند، درستكار و امين در ). 29: همان(

دعي و مـدعي  محكمه هاي عدالت حضور داشته باشند و پس از شنيدن صـحبت هـاي م ـ  
عليه، به تحقيق و بيان رأي بپردازند؛ البته حق صدور حكم يا تعيين ميزان مجازات را ندارند 
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از منظر بهبهاني نيز هرگونه اذيت بدني، جاني و حبس بايد به حكـم قـانون و   ). 49: همان(
  ).325: 1380زرگري نژاد،(پس از اثبات در مجلس تنظيمات اعمال مي گرديد 

  
  حولات بر نظام قضايي و وضعيت زندانيانتأثير ت. 5

تأكيد انديشمندان بر محورهاي فـوق نشـاندهنده فقـدان قـوانين مشـخص قضـايي در       
چنين به نظر مي رسد . برخورد با مجرمان بود و لزوم اصلاح نظام قضايي را مطرح مي كرد

صـورت كـه   كه اجراي اين نظريات مي توانست در بهبود شرايط زندانيان مؤثر باشد، بدين 
انحصار رسيدگي به دعاوي در دستگاه عدليه، تدوين قانون نامه هاي قضايي و نظـارت بـر   
اجراي احكام صادره باعث مي شد صاحبمنصبان قضايي نتوانند براسـاس خواسـت و اراده   

همچنـين بـدليل نظـارت    . شخصي و بدون اثبات جرم، متهم را محكوم بـه حـبس نماينـد   
ات، بسياري از حكـام افـراد را بـدون اثبـات جـرم مـورد       ضعيف حكومت مركزي بر ولاي

شكنجه قرار مي دادند و يا به حبس محكوم مي كردند، اما ايجاد عدالتخانه در ساير شـهرها  
و متمركزكردن رسيدگي قضايي در عدالتخانه تهران، از حبس و آزار متهمان بدون رسيدگي 

  .قضايي توسط حكام جلوگيري مي كرد
تي هاي نظام قضايي دوره قاجار عدم اعمال رويه جزايي مشخص در يكي ديگر از كاس

ارتباط با ميزان جرائم و كيفرها بود كه دست صاحبمنصبان را در تعدي به حقوق محكومان 
راهكار عملي . بازگذاشته بود، چنانكه براي جرم يكسان مجازاتهاي گوناگوني اعمال مي شد

امي بود كه در آن جـرائم را دسـته بنـدي و ميـزان     ميرزا ملكم خان در اين زمينه تنظيم احك
اعمـال  . 16مجازات هريك را مشخص نموده بود كه شامل جرائم مشمول حبس نيز مي شد

اين رويه منجر به برقراري مساوات در نظام جزايـي، جلـوگيري از محكوميـت بـه حـبس      
  . متهمان و اعمال مجازات هاي سنگين دربرابر جرائم ناچيز مي شد

دراين دوره جايگزين كردن حبس بجاي مجازات هاي نامتناسب با جرم بيشتر همچنين 
مدنظر قرار گرفت و درجهت بهبود شرايط زندانيان به مواردي از قبيل نور كافي، تهويه هوا 

اما درواقع مواردي حاكي از اصلاح و بهبود . و مرطوب نبودن زندان ها توجه نشان داده شد
ين دوره به چشم نمي خورد و به نظر مي رسـد ارائـه ايـن آراء و    شرايط زندانيان در منابع ا

نظريات در عمل تأثيري بر وضعيت زندانيان نداشته است؛ بخصوص اينكه حكام ولايات از 
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اجراي اوامر صادره خودداري مي كردند، چنانكه فرستادن مجدد فرامين و تهديد بـه عـزل   
  .حكام مؤيد اين موضوع است

  
  گيري نتيجه. 6

مشروطه چند دوره اصلاحات به وقوع پيوسـت، امـا    برقراري دوره قاجار تا پيش ازدر 
يكي از جنبه هاي مورد تأكيد در اصلاحات دوره ناصري، بويژه عصـر سپهسـالار، اصـلاح    
نظام قضايي و بهبود وضع زندانيان بود، كه لازمه آن تحول در ساختار حقوقي جامعه بـود؛  

. امل تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي به شمار مـي آمـد  بطوريكه اصلاح نظام قضايي، ع
يكي از اصول ضروري كه از سوي همه روشنفكران اين عصر مطرح شـد، برقـراري نظـام    
قانوني بود كه برمبناي آن ضوابط قضايي مشخص در همه محاكم بـه اجـرا درآيـد و همـه     

  . دربرابر آن يكسان باشند
ن نشاندهنده وجود نارسايي هاي چشمگير در نظام محورهاي مورد تأكيد اين انديشمندا

اعمـال  . قضايي بود كه بر چگونگي  اداره نهاد زندان و وضعيت زندانيان نيز اثر گذارده بود
رويه قضايي قانونمند دراين باره از سويي مي توانست تأثير قابل تـوجهي در جلـوگيري از   

يشگيري از حبس و آزار محكومـان  بروز جرم داشته باشد و از سوي ديگر نه تنها موجب پ
اما سـاختار سياسـي و   . مي شد، بلكه به ايجاد شرايط مساعدتر براي زندانيان كمك مي كرد

سلطه نظام استبداد تا پيش از برقراري مشروطه، اجازه ايجاد نظام قانون را ممكن نساخت و 
  . اين آراء نيز صورت اجرايي به خود نگرفتند

  
  نوشت پي

 

                                                                                          در منابع دوره قاجار چنين تقسيم بندي از زندان ها موجود نيست، نگارنـده براسـاس داده هـاي       .1
   .                 را ارائه كرده استبندي                          موجود در منابع اين تقسيم 

       در سال  «  :                                                                              يكي از زندانيان انبار شاهي تهران درباره وضعيت زندانيان در سالهاي قحطي مي گويد  .  2
                                                          ز گرسنگي بازوي كسيكه در زنجير نزديـك مـن بـود بدنـدان                                    گراني بما غذا خيلي كم ميدادند ا

    ).   380  :     1346           سياح محلاتي، (                                                      گرفته خواستم بخورم فرياد كرد آمدند بازويش را نشان داد 
                 كند قطعـه چـوب      ).         مدخل كند  :     1380               مدرسي و ديگران، (                                چوبي براي بستن پاي مجرمان به آن   . 3

                                          ن پايين ساق پاي محكوم گـود مـي كردنـد،                                                 بزرگ و سنگيني بود كه وسط آن را براي قرار گرفت
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                                                                                  طوري كه روي قوزك پا قرار مي گرفت و سپس ميله آهني را از روي پاي محكوم گذرانـده آن  
    ).  10  :     1329              و لواء مختاري،     186  :     1370       دروويل، (                را قفل مي كردند 

  :   80  13                                   فرهنگ دهخـدا و مدرسـي و ديگـران،    (                                             نوعي كند و غل كه پاها را در آن قرار مي دادند   . 4
     ).           مدخل خليلي

                                                                                        در فرماني از ناصرالدين شاه خطاب به علاءالدوله درباره دو زنداني كه در منزل او حبس بودنـد    . 5
چيـزي بكسـي   . غدقن بكن احدي با اينها ديد و بازديد نكند و قلمدان نداشته باشند «         آمده است 

  ).1610/296:ا سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،بي ت(  »حتي به عيالشان ننويسند
               نـاظم الاسـلام      : ( ك .                                                                       براي آگـاهي از صـورت تقريـرات او درآخـرين اسـتنطاق انجـام شـده ر         . 6

    ).  91-  6 / 1 ،  :     1384       كرماني،
                     مي بستند و سپس به آن        موئين                                                         تنگ قجر نوعي از شكنجه بود كه شانه هاي محكوم را با ريسمان . 7

                          ستخوانهاي محكوم خرد مي شد                                          ريسمان جمع مي شد و چنان فشار مي آورد كه ا  .           آب مي زدند
    ).   118  :     1354               باستاني پاريزي، (

در .) ق.ه1243- 1298(حاج ميرزا حسين خان قزويني مشيرالدوله، ملقـب بـه سپهسـالار اعظـم       . 8
در بازگشت نزديك به يـك دهـه در هنـد و تفلـيس بـه      . جواني براي تحصيل عازم فرانسه شد

بـه  . ق.ه1275سـپس در سـال   ). 86- 8: 1382خان ملـك ساسـاني،  (خدمات دولتي مشغول بود 
سلامبول منصوب شد و در ايـن مأموريـت دوازده سـاله كفايـت و     سمت وزير مختار ايران در ا

او در همان دوران طي نامه هايي به ناصـرالدين  ). 57- 8: 1340آدميت،(درايت خود را بروز داد 
. ق.ه1287در سـال  ). 60- 5: همـان (شاه بر لزوم اجراي اصـلاحات در ايـران تأكيـد مـي كـرد      

در . به وزارت عدليه، وظايف و اوقـاف منصـوب كـرد    ناصرالدين شاه او را به ايران فراخواند و
مدت اداره اين سه وزارتخانه به معني واقعي دادگستري كرد و ريشه رشوه خواري را برانداخت 

به لقب سپهسالاري و سرپرستي . ق.ه1288ميرزا حسين خان در سال ). 17: 1306اعتمادالسلطنه،(
                     ً                          ظمي ايـران رسـيد و فـورا  ملكـم خـان را از      قشون نائل آمد و در همان سال به مقام صدارت ع

او در اواخـر  ). 16: همـان (اسلامبول به تهران احضار كرد و به معاونت صدارت منصوب نمـود  
ايـن گـزارش   . گزارش يك ساله مدت صدارت خود را به عـرض شـاه رسـانيد   . ق.ه1289سال 

جمه و دارالطباعه دولتي، حاكي از ايجاد تشكيلات و مؤسساتي از قبيل دارالشوراي كبري، دارالتر
هيأت وزرا و وزارت خانه ها به سبك اروپا، دربار اعظم و مشورتخانه وزرا و نيز انتظـام وزارت  
جنگ و امور قشون، تعيين ساعت كـار اداره هـاي دولتـي و نحـوه مراجعـه مـردم و اسـتخدام        

). 128: 1306ه،اعتمادالسـلطن (كارمندان و ميزان حقوق آنهـا و اهميـت دادن بـه مطبوعـات بـود      
صدارت او مدت زيادي به طول نينجاميد، مخالفان سپهسالار در هنگام مراجعت شاه از اروپا در 

. با بهانه قرار دادن واگذاري امتياز رويتر خواسـتار عـزل صـدراعظم شـدند    . ق.ه1290رجب  14
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ت وزار. ق.ه1291ميرزا حسين خان در همان سال به وزارت امور خارجه منصـوب و در سـال   
). 275: 1306اعتمادالسلطنه،(جنگ نيز به او واگذار شد و به عنوان سپهسالار اعظم ملقب گرديد 

در . از مناصب مذكور عزل گرديد و به چند مأموريت سياسـي فرسـتاده شـد   . ق.ه1297در سال 
بازگشت شاه او را به حكمراني سيستان و خراسان منصوب كرد و سپس توليت آستان رضوي به 

خـان ملـك   (ذي الحجه همان سال در مشهد به طور ناگهاني درگذشـت   21ر شد و در او واگذا
  ).117: 1382ساساني،

در ده سالگي براي تحصيل عازم فرانسه شـد و  .) ق.ه1326- 1249(ميرزا ملكم خان ناظم الدوله   . 9
سـپس در  . در زمان صدارت اميركبير به ايران بازگشت و مترجم دولـت شـد  . ق.ه1267به سال 

از جمله اقدامات مهـم او در ايـران احـداث اولـين خـط      . درسه دارالفنون به تدريس پرداختم
و نگـارش رسـاله دفتـر تنظيمـات در سـال      . ق.ه1275تلگراف، تأسـيس فراموشـخانه در سـال    

اين مسائل باعـث شـد بـه    . درباره اصلاح تشكيلات حكومت و عرضه آن به شاه بود. ق.ه1276
مطرود و تبعيد گردد . ق.ه1278ي و آزادي طلبي متهم شود و در سال تبليغ افكار جمهوري خواه

.) ق.ه1288(پس از انتصاب ميرزا حسين خان به صدارت عظمـي  ). 94- 6و  57: 1340آدميت،(
ملكم خان نيز به تهران احضار شد و به عنوان مستشار صدارت عظمي تعيين و ملقب بـه نـاظم   

متصدي مقامات دولتي بـود كـه در   . ق.ه1306ن تا سال از اين زما). 96- 7: همان(الملك گرديد 
آنها از خود لياقت و كارداني نشان داد، تا اينكه در اين سال بر سر مسأله امتيازنامه لاتاري از تمام 

اين موضوع باعث شد در لندن با انتشار روزنامـه قـانون بـه    . مناصب و القاب دولتي خلع گرديد
با روي كار آمدن مظفرالدين شاه، ). 97- 8: همان(درباريان بپردازد انتقاد از حكومت ايران و فساد 

به مقام سفير كبيـر ايـران در روم منصـوب شـد و تـا سـال       . ق.ه1316ميرزا ملكم خان در سال 
  ).همانجا(كه در سوئيس درگذشت، اين سمت را برعهده داشت . ق.ه1326

نشـر فكـر آزادي در ايـران و در زمـره     ميرزا يوسف خان مستشارالدوله يكي ديگر از پيشروان   . 10
اولين منصـب دولتـي او   . دوستان و همفكران ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا ملكم خان بود

در پترزبورگ، تفليس و پـاريس خـدمت   . ق.ه1299تا سال . خدمت در وزارت امور خارجه بود
او در طول . سرخورده شدكرد و سپس در آن سال به معاونت وزارت عدليه رسيد، اما از آن كار 

دوران خدمت خود چند بار به جرم فعاليت هاي آزاديخواهانه و انتقاد از دستگاه حكومت حبس 
  ). 182- 83: 1340آدميت،(درگذشت . ق.ه1313و تبعيد شد و سرانجام در سال 

در شانزده سالگي براي تحصيل عازم تفليس شـد  .) ق.ه1250- 1329(ميرزا عبدالرحيم طالبوف   . 11
در آن زمان ميان آذربايجان و شهرهاي قفقاز مراوده تجـاري برقـرار بـود و    ). 5: 1346طالبوف،(

مهاجران ايراني در آنجا مدرسه و انجمن و روزنامه داشتند ، طالبوف نيز در مدارس جديد آنجـا  
او در . سپس در داغستان اقامت گزيد و به فعاليت هاي اقتصادي پرداخـت . مشغول تحصيل شد
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و مصر براي سياحت عازم هندوستان، روسيه، عثماني . ق.ه1282تهران بسر برده و از حدود سال 

در . را به رشته تحرير درمي آورد» منهاج العلي«مي شود و پس از سه سال اقامت در مصر رساله 
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  )19: 1380زرگري نژاد،(
  ).77- 82: 1391عباسي،: (ك.براي توضيح بيشتر ر  .13
            فرمـاني در    .  ق . ه    1263                                                  محمد شاه و در زمان صدارت ميـرزا آقاسـي در سـال                      اولين بار در دوره    .14

                                                              اما حكام شهرها و مأموران حكـومتي عليـرغم ايـن فرمـان بـه        .                       خصوص منع شكنجه صادر شد
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                                            مانند دستورالعمل شاه خطاب به حاكم آذربايجان                                           ناصرالدين شاه مبني بر موقوف داشتن شكنجه،
        وقـايع   (                                                ، بيانگر عدم اجراي دقيق فرمان پيشين مـي باشـد    ) 7 / 3  :     1377      نوايي،   . ( ق . ه    1281       در سال 
     ).   32  ش   :     1267        اتفاقيه،

       ، بـه              مرآت البلدان، )1367(                           اعتمادالسلطنه، محمدحسنخان،  :  ك .                            براي مشاهده متن كامل فرمان ر . 15
   .    1657-    658               دانشگاه تهران،ص  :        ، تهران 3                       نوايي و ميرهاشم محدث، ج               كوشش عبدالحسين 
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